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قواعد و مقررات سازمان شري ساتيا سايي سوا

 (8)- برخي از فعاليتها

باجان (ناماسمارانا- ذكر)

(الف) محلي كه ناماسمارانا در آن انجام مي شود بايد محل عمومي باشد نه محل اقامت فردي بخصوص.

(ب) زمان برگزاري  بايد شب باشد و بيش از از 45 دقيقه بطول نينجامد. زمان باقي مانده را مي توان صرف اعلان برنامه ها، قرائت سخنرانيهاي باگاوان و جلسات معارفه براي تازه واردين نمود.

(پ) باجانها معمولا بايد ساده و ذكر نامهاي الهي باشند تا پيروان بتوانند آنها را تكرار نمايند. در سازمان سايي محدوديتي براي سرودن باجانهايي از اديان ديگر، چون دين اسلام، مسيحيت و غيره... وجود ندارد.

 (ت) طريقه نشستن در مراكز باجان بايد به نحوي باشد تا براي آنهايي كه قبلا در محلي نشسته اند توسط كساني كه بعد از آن به محل مي آيند مزاحمتي فراهم نشود. بعلاوه، به هنگام آراتي بسيار اهميت دارد كه پيروان به سمت جلو هجوم نياورند- آنها بايد در جاي خود باقي بمانند.    

(ج) بعد از مراسم ناماسمارانا و قبل از اجراي آراتي، مديتيشن به مدت 2 الي 5 دقيقه بايدانجام گيرد.

(چ) هيچ وجهي نبايد در مراكز باجان جمع آوري شود.

(ح) هيچ غذاي متبركي (پراساد) به غير از ويبوتي نبايد در اماكن عمومي باجان تقسيم شود.

 ناگارسانگيرتان 

هواي مملو از سرودن اسماء مقدس الهي در ساعات بامدادي روز، اذهان همگان را مطهر مي نمايد و آنها را براي يك زندگي بهتر، شريفتر و معنوي مستعد مي سازد تا  به اين وسيله بر نفس خود چيره شوند، و اين خود رهنموني براي گسترش صلح و بركت در جهان خواهد بود. مسؤلين مراكز بايد با كمك گروه هاي مختلف مردم، چه با ساز و چه بدون ساز، در ساعات نخست بامدادي  ناگارسانگيرتان در كوچه ها و خيابانها برگزار نمايند.

هيچ تمثال و يا تصويري نبايد همراه گروه حمل شود. اسماء ساده الهي بايد سروده شود و هر سطر آن تنها دوبار ذكر شود.

 دايره مطالعاتي

يكي از مهمترين اركان فعاليتهاي معنوي برگزاري جلسات مطالعاتي است تا سالكان قادر باشند درك مناسبي از تعاليم باگاوان شري ساتيا سايي بابا داشته باشند و هرگونه ابهام را در مذاكره و تبادل نظر با يكديگر رفع نمايند. اينچنين جلساتي را مي توان بطور جداگانه براي بزرگ سالان و كودكان برگزار نمود. بدين منظور مي توان چكيده اي از سخنرانيهاي باگاوان در رابطه با موضوعات مختلف را يك يك مورد بحث قرار داد و اهميت هريك از آنها را در رابطه با زندگي عملي روزمره و فرهنگ معنوي هند توضيح داد. مراكز بايد كتابخانه هايي داير نمايند تا پيروان قادر باشند تعاليم باگاوان و اسطوره هاي معنوي ديگر را نيز مطا لعه نمايند. 

دواير مطالعاتي را مي توان براي سه گروه از سالكان داير نمود:

پيروان

كارشناسان و مسؤلين آموزشي

كارگران روستايي و صنعتي

فهرست كاملي از موضوعات مختلف در پيوست 2 ارائه داده شده است.

برگرفته از كتاب داسارا 1998

سخنان گوهربار باگاوان بابا در مراسم جشن داسارا

مظاهر عشق! 

دليل بيماري چيست؟ دليل آن كشمكش ذهني است كه ساخته و پرداخته خود بشر است. فشار رواني موجب عصبانيت مي شود و اين دو با هم بشر را به نابودي مي كشانند. اگر بخواهيد ليواني را كه آب در آن است پر از شير كنيد، چكار بايد بكنيد؟ بايد آب درون ليوان را خالي كرده سپس آن را پر از شير كنيد. به همين ترتيب تمامي افكار پليد و احساسات ناپسند را از قلب خود دور كنيد و سپس آن را مملو از عشق سازيد. 

روز را با عشق آغاز كنيد،

روز را پر از عشق كنيد،

روز را با عشق سپري كنيد،

روز را با عشق به پايان برسانيد،

اين است راه رسيدن به خدا.

شما مي توانيد عشق را با تقسيم آن با ديگران نزد خود پرورش دهيد. از عشق هرگز كاسته نمي شود، شهدآگين و جاودانه است. روزي نارادا از ناراينا سؤال كرد: آيا چيزي از شهد هم شيرين تر هست؟ شايد شما از نوشيدن شهد هم خسته شويد، ليكن در مورد عشق اين چنين نيست. هرچه آن را بيشتر مي چشيد، بيشتر خواستار آن مي شويد. نخست همه ناپاكيها (خصايل بد) را از خود دور كنيد. به محض آنكه گوساله به دنيا مي آيد، گاو همه ناپاكيهاي تن آن را با زبان زدن مكرر پاك مي كند و سپس به او شير مي دهد. وقتي يك حيوان اين همه به نوزاد خود عشق دارد، پس به آساني مي توانيد تصور كنيد كه عشق خدا براي خلقتش چقدر است! عشق را نمي توان با كلام ابراز نمود- اين چنين گفت نارادا.

مردم تصور مي كنند كه نارادا از جناح بندي و تبعيض خرسند مي شد، اما اين يك ديدگاه غلط است. بله، صحيح است كه او در ابتدا اينچنين بود، لاكن او به اشتباه خود پي برد و توبه نمود و پس از آن معلمي بزرگ گشت. نارادا كي بود؟ او نارا (بشر) و ناراينا (خداوند) را به سوي هم آورد. او براي حصول شعف و از ميان بردن غم، تلاش بي وقفه نمود. او فرمود كه آتما (روح) خداست و عشق اصل الهي است. با داشتن اين عشق در وجود خود، چرا شما بايد رنج ببريد؟ چرا مشكل داريد؟ در واقع شما نه مشكلي داريد و نه نگراني. تنها شعف وجود دارد، اما شما چگونه مي توانيد اين سرور را احساس كنيد؟ شما بايد راه عشق را بپيماييد. با ذكر نام غذاهاي مختلف، گرسنگي شما كمتر نمي شود! شما بايد با دست و دهان غذا بخوريد و شكم  خود را سير كنيد. به همين ترتيب، بايد كلام شيرين داشته باشيد و اعمال مقدس انجام دهيد. از طريق اينهاست كه از حلاوت زندگي بهره خواهيد برد و به شور و شعف دست خواهيد يافت. 

پژواك سايي
از كوهپايه هاي كوداي كانال

فصل دوم

حقيقت خداست و خدمت يوگا

عالم خلقت تنها از حقيقت برخاسته است. هيچ چيز در اين دنيا نيست كه بر مبناي حقيقت استوار نباشد. اين خود نيكي ناب است! مردم آگاه باشيد.   (شعر)

حقيقت تغييرناپذير است

خداوند حقيقت است و حقيقت باني خلقت. كل خلقت مجددا در حقيقت ادغام مي شود. حقيقت بي آلايش، همواره وجود داشته است. همه بركات، ثروتها و رفاهي كه از آن لذت مي بريد از حقيقت برخاسته اند، كه خود شكل خداست، اما انسان متوجه اين امر نيست و به دنبال اشياء وهم آگين دنياست. 

شما مي پنداريد كه حقيقت ابرازي مستند از آنچه مي بينيد، مي شنويد و مي پنداريد است. اين امر تنها حقيقت موقت است. آنچه در سه بعد زمان يعني گذشته، حال و آينده تغيير ناپذير است، حقيقت مطلق و دائمي است. اين است حقيقت جاودان. 

شايد فرد، امشب نقش پادشاهي را در صحنه نمايش به عهده داشته باشد. شايد همين فرد روز بعد چون انساني عادي گام بردارد. نقش او به عنوان پادشاه امروز و فرد عامي روز بعد، هردو در رابطه با زمان و وضعيت او، حقيقت اند، اما حقيقت تغيير ناپذير است. اگر واژه سانسكريت ساتيا (حقيقت) را تحليل كنيد، درخواهيد يافت كه سا اشاره به غذا دارد، تا اشاره به پرانا (نيروي حيات) و يا اشاره به خورشيد. اين بدان مفهوم است كه پرانا- نيروي حيات توسط غذا، و غذا توسط خورشيد برپا شده اند. خورشيد ماهيت دائمي دارد و نماينده حقيقت است، در حالي كه غذا صرفا موقت است. انسان اين اصل را درك نمي كند و در كذب دنياي وهم آگين، از حقيقت به دور مي ماند. 

كنترل حواس رياضت است

در وداها از خورشيد به عنوان ذكاوت و از مهتاب به عنوان ذهن نام برده شده است. اگر واژه ساتيا را برعكس تحليل نماييم، مي بينيم كه يا معرف ياما- يعني انضباط و كنترل حواس و تا معرف تاپاس يا رياضت است. تنها موقعي قادر خواهيد بود به رياضت بنشينيد كه حواس خود را كنترل كرده باشيد. از طريق تاپاس، پندار، گفتار و كردار و پس از آن دانش وحداني حقيقت را به دست خواهيد آورد. تنها از طريق كنترل حواس و رياضت است كه مي توانيد به حكمت واقعي دست يابيد. 

با آنكه انسانها اهميت حقيقت را مي دانند، از عمل كردن به اصل آن غافلند. به همين سبب، اين همه رنج در ميان ابناء بشر وجود دارد. 

تسليم به قدوم مبارك گورو
اگر لطف خدا را به دست آوريد، حتي به حكم سرنوشت هم مي توانيد فائق آييد. داروهايي وجود دارد كه سازندگان آن تاريخي را تعيين مي كنند كه پس از آن اثر دارو از ميان مي رود. البته شربت در شيشه باقي مي ماند، لاكن اثري ندارد. به همين ترتيب، لطف خدا اثر سرنوشت را مي زدايد.

گورو كسي است كه راه دستيابي به لطف الهي را به ديگران نشان مي دهد. روزي چون امروز، براي ياد چنين فردي است. 

سيتا دختر امير جاناكا، بزرگترين عارف و فيلسوف زمان خود بود. همسر او راما و پدر شوهرش سلطان بزرگ، داسارا بود. با اين همه، وقتي شوهر وي به مدت 14 سال به جنگل تبعيد شد، او به همه رفاه و تجملاتي كه بدان خو گرفته بود پشت كرد و اصرار ورزيد تا به عنوان دوست و همراه، با شوهرش به جنگل برود. چه انقطاع بزرگي و چه پيروي زيبايي از اخلاق. 

با اين حال، لحظه اي كه آهوي طلايي را در جنگل مشاهده كرد، آرزو به دل او نفوذ نمود و در نتيجه، ناچار به تحمل جزاي آن گشت. اين است تراژدي هوس و آرزو كه از حواس و ذهن آدمي بر مي خيزد. آنكس كه پرهيز از آرزو را به شما تعليم مي دهد، گوروي واقعي است. 

چهار ستون تعاليم بابا

ساتيا  دارما  شانتي  پرما

12- انسان بايد شش جانوري را كه او را از طريق شهوت، خشم، حرص، توهم، تكبر و نفرت به مصيبت مي كشانند از ميان بردارد. هركس از خودخواهي خود  بكاهد، برخواسته هاي نفساني خويش فائق آيد، احساسات حيواني و غرايز خود را نابود كند و گرايش طبيعي باور آنكه او تنها جسم است را رها كند، مسلما در راه دارما گام بر مي دارد. او مي داند  هدفِ دارما مستحيل شدن موج در دريا و مستحيل شدن نفس كوچك در نفس عالمگير است. 

13- در همه فعاليتهاي دنيوي   دقت كنيد  به مايملك كسي آسيب نرسانيد و يا اركان ذات خوشايند خود را ناديده نينگاريد. شما نبايد در رابطه با نداي باطن با ريا عمل كنيد.  همه وقت بايد آماده باشيد تا به گفته هاي وجدان احترام بگزاريد. همواره بايد آماده باشيد تا حقيقت نهفته در پس اين تنوع پر زرق و برق را كشف نماييد. اين است كل رسالت انسان- دارماي شما. 

14- شما بايد سرمست شهد يكي شدن با خدا كه هدف والاي دارما و كارما است و خود از دارما نشات گرفته باشيد. 

15- هر عمل تهي از نفس كه زمينه را براي ادغام روح بشر با روح الهي آماده مي كند و بينش را به سوي اساس الهي موجود در همه جا گسترش مي دهد، عملي از روي دارما است.

16- هر آنچه با منشي حاكي از وقف و تسليم انجام مي شود، جزئي از دارما است كه به سمت رستگاري رهنمون مي شود.

17- هدف دارما آن است كه فرد را وادارد دلبستگي خود را به دنياي بيرون و ابهامي كه مي آفريند قطع كند و واقعيت وجودي وي را به او بشناساند و يا حتي آنچه را كه تا كنون به عنوان واقعيت مي دانسته است از سر بيرون كند تا بتواند نسبت به هويت راستين خود آگاهي پيدا كند.

18- اگر چنانچه در امور روزمره خود، ارزشهاي واقعيِ جاودانه دارما را به اعمال عاشقانه بدل كنيد، وظيفه خود را نسبت به واقعيت باطني تان، آتما دارما به جا آورده ايد. زندگي خود را همواره بر اصل آتما استوار كنيد تا پيشرفت شما حتمي باشد.

19- آزاد و رها بودن حق مادرزاد شماست. تنها زماني كه در راه نوراني دارماي بي حد و حصرِ كيهاني قدم برداريد قادر خواهيد بود رها باشيد. اگر از نور دور شويد، در بند مي شويد و گرفتار مي آييد.     

20- دارماي واقعي فرد چشيدن شعف و مستحيل شدن در كل و رسيدن به رستگاري حقيقي است. كسي كه به اين مرحله رسيده باشد هرگز در بند نخواهد بود، حتي اگر در تاريكترين سياه چالها باشد.

تعاليم باگاوان شري ساتيا سايي بابا

دستور العملي براي سرسپردگان فعال

سؤال 5- نيشكاما كارما چگونه شما را از بند كارما نجات مي دهد؟ 

اگر  مشتاق دريافت ثمره كارما باشيد، در چرخه سامسارا يا درياي دگرگونيها گرفتار آمده دوباره به دنيا مي آييد. 

از ثمره اعمال خود بگذريد، آنگاه از چرخه سامسسارا رها خواهيد شد. تمرين اينگونه  گذشت، كارما را به پايان مي رساند. كارمايي كه بدون دلبستگي به ثمره آن انجام پذيرد، ايجاد هيچگونه فشار غريزي نمي كند‍‍- يعني كه فشار غريزي براي زندگي مجدد به وجود نمي آيد. 

نكته اصلي آن است كه به هدف دلبسته باشيم. هدف كارما است- انجام وظايف خويشتن،  نه لذت بردن از ثمره كارماي خويشتن. 

سؤال 6- عملكرد انسان معمولا چگونه است؟ 

اعمال انسان از آرزوي دستيابي به ثمره آن بر مي خيزد و اگر چنانچه ثمره اي نداشت، انسان اصلا بدان عمل دست نمي زد. انسان خواهان منفعت، سود، پاداش و نتيجه است. 

سؤال 7- آناني كه از ثمره اعمال خود مي گذرند طالب چه چيزي هستند؟ 

آناني كه از ثمره اعمال خود چشمپوشي مي كنند خواهان سرور جاودان و رستگاري ابدي هستند. 

سؤال 8- آناني كه خواهان سرور جاودان و رستگاري ابدي هستند چه كار ديگري بايد انجام دهند؟ 

آنها بايد ثمره اعمال خود را وقف قدوم مبارك الوهيت نمايند. همه اعمال بايد با روحيه وقف به خداوند انجام گيرد. اين مفهوم نيشكاما كارما است. 

كريشنا فرموده است: هر كاري كه انجام مي دهيد، آنچه مي خوريد، هر آنچه را به عنوان پيشكش تقديم مي كنيد، هر هديه اي كه مي بخشيد، هر فريضه اي كه انجام مي دهيد  – بدانيد اي نيك مردان، كه آن را به عنوان پيشكشي به من اهدا مي كنيد!

بدين ترتيب، شما را از ثمره اعمال خوب و بد و از بند كارما رها خواهم ساخت و با ذهني استوار بر يوگاي ايثار و گذشت و با رستگاري نزد من خواهيد آمد.   (گيتا)

سؤال 9- باگاوان درباره نيشكاما كارما ديگرچه فرموده اند؟ 

باگاوان فرموده اند كارما پالا تياگا (گذشت از همه دلبستگيها به كارما) بزرگترين سادانايي است كه براي دستيابي به هدفِ رستگاري در نظر گرفته شده است. تنها چون پيشكشي به درگاه الهي زندگي كنيد، خود را در طريقت نيشكاما كارما استوار سازيد و همه وظايف خود را چون اعمالي ستايشگرانه به درگاه الهي انجام دهيد. 

تسليم به خداوند يعني تسليم تمامي پندار، گفتار و كردار خود به خداوند، نخواستن ثمره اعمال خويش و انجام دادن اعمال به عنوان وظيفه خويشتن. 

عمل، وقف خداوند مي شود و نتيجه حاصل از آن متعلق به خداوند است. اعمالي كه اينگونه انجام شوند، يعني ثمره اي كه در حين انجام عمل از آن گذشت مي شود، اعمالي عاري از كارما هستند. در اين صورت نفس پرورده نمي شود و طولي نمي كشد كه ناپديد مي گردد. 

به عنوان مثال، در عمل اصلاح سر كه كاري عادي و بدون انگيزه است، انسان تلاش مي كند خود را به خاطر خدا آراسته نمايد  نه به جهت دلفريبي شخصي يا پاداش آن. همچنين، هنگام راه رفتن، عمل خود را به خداوند تقديم كنيد تا تني سالم و شايسته براي زيستن خدا در آن داشته باشيد. 

چنين است برخوردي كه انسان بايد براي هر عمل روزمره خود داشته باشد: جارو كردن منزل عملي مي شود وقف خداوند تا مسكن مناسب برايش فراهم آيد و پخت و پز عملي است وقف خداوند تا جسم بخاطر او قوي و مقاوم گردد. 

عصر 2000 سايي

الفباي آواتار عصر

فضيلت ساتيا سايي، وداها و كيهان

مأموريت باگاوان بابا   (قسمت دوم) 

قلب و روح خود را پاك نگاه داريد، در آن صورت عالم بشريت از خصال منحصر به فرد شما سود خواهد برد. در اين مأموريت، موقعي كه ديگران را نيز نزد خود بخوانم به من خواهند پيوست. زمان نزديك مي شود؛ زماني كه همه عالم بشريت در هماهنگي به سر برد. آن زمان زودتر از آنكه انتظار مي رود فرا خواهد رسيد. قبل از فرا رسيدنش، براي هر آنچه جهت ابراز هدف زندگي به همه موجودات زنده لازم است آماده باشيد!

اين موضوعي نيست كه هيچ بشري توانِ تصورش را داشته باشد و چيزي نيست كه كسي بتواند الهام آن را دريافت كند- فراسوي هرگونه ادراك است. مي توانم بگويم كه زيبايي آن پر جلال تر و وراي هرگونه رؤياست و همچنان كه هر يك از شما كار خود را در سكوت انجام مي دهيد، شما را در آغوش قلب خود مي كشم و روح شما صعود خواهد نمود و چشمانتان حضور مرا در باطن نويد خواهند داد. 

اين سخن را من به پيروان خود از قله الوهيت- جايي كه عالم يكي مي شود ابراز مي دارم: پيروان عزيز من! در صدد انجام كار من باشيد. نفَس شما عطر شكوفه هاي بهشتي را خواهد داشت، الگوي شما الگوي فرشتگان خواهد بود و سرور شما سرور من خواهد بود. 

 بايد خود را به عمل مشغول سازيد تا در طول زمان، مهارت خود را به نحو احسن به كار گيريد. اين است وظيفه شما و بدانيد كه وظيفه خداست. آنهايي كه خداگونه هستند، فعاليت را به عنوان ابزاري به نام عبادت خداوند محترم خواهند داشت و نتيجه كار را به خدا واگذار خواهند نمود- آنها مي دانند كه ابزاري بيش در دستان خداوند نيستند.

تعاليم سايي بابا در رابطه با
پرواز مستقيم بسوي الوهيت

پيشگفتار

بشر در آستانه انقلاب اطلاعات است. بر حسب تصادف نيست كه در اين برهه خطيرِ تكامل بشر، سايي بابا بر روي كره زمين است تا بشر را به عصر اتحاد، اقتصاد جهاني و تابعيت ارضي هدايت نمايد. او آن را ويشواپاريشاد مي نامد – جامعه جهاني. 

او در نهايت  برنامه اي يك نكته اي دارد: به ما بفهماند و سپس ما را هدايت و تشويق نمايد، انگيزه بخشد و حتي توبيخ نمايد تا تلاش و حس كنيم  كه هريك از ما شكلي موقت از آن نيروي كيهاني هستيم كه نامهاي گوناگون در سراسر جهان به آن داده اند  – براهمان، يهوه، اهورامزدا، الله، آتما، الوهيت و غيره... 

او گاهي اوقات مستقيم به چشمان ما خيره مي شود و با اشاره انگشت ابراز مي دارد كه تو خدايي و من نيز خدايم، ما يكي هستيم. او تنها حقيقت متعالي را كه از اعصار گذشته به ابناء بشر رسيده است بازگو مي نمايد. اظهاراتي چون: تو هماني (گفته ودايي)، من همانم كه هستم (اظهار انجيلي)، من و پدر يكي هستيم (عيسي مسيح)، انا الحق- من حقيقتم (اظهار صوفيانه اسلامي حلاج) و غيره... در عالم بشريت درست درك نشده اند. پس جاي تعجب نيست كه تنها افراد مصمم اندكي توان و واقعيت خود را عملا تجربه نموده اند. 

امروزه، تكنولوژي اطلاعات توضيح اين حقيقت را آسان تر نموده است و به كمك ما مي شتابد تا آن را به همه ابلاغ نماييم. 

گزيده‏اي از گيتا واهيني

حال مثالي در رابطه با مفسران گيتا مطالعه مي كنيم. سوره 10 از فصل 6 گيتا اظهار مي دارد كه پاريگراها گناه بزرگي است. پس كساني كه گيتا را بعنوان مرجع خود پذيرفته اند بايد از پاريگراها بپرهيزند، اينطور نيست؟ پاريگراها يعني پذيرفتن وجه براي امرار معاش و حفظ دارما! اين معلمان، بالغ بر 99% آنها، پول مي پذيرند. پاريگراها در مورد همه چيز صدق مي كند و هيچ استثنايي قائل نيست، اما با اين حال، همه براي برگزاري مراسم قرائت گيتا پول جمع مي كنند، براي نگهداري اماكن تعليم گيتا پول جمع مي كنند، براي معلمان و مفسران آن پول جمع مي كنند و براي سخنرانيهاي گيتا، درست به مانند سينما و تئاتر، بليط مي فروشند. كساني كه اينگونه عمل مي كنند اعتقادي به كلام كريشنا ندارند چراكه اگر اعتقادي داشتند، چنين متناقض  عمل نمي كردند. اگر متقاعد مي شدند كه اين كار غلط است، ديگر وسوسه نمي شدند. آنها سوره را توضيح مي دهند و با اين كار احساس مي كنند كه وظيفه آنها به پايان رسيده است. آنها نياز عمل كردن به آنچه توصيه مي شود را احساس نمي كنند. اينست روحيه زمان ما، چراكه عصر تزوير است. كساني كه شاهد اينگونه تعاليم گيتا هستند نخست اعتقاد خود را نسبت به معلمان آن و سپس نسبت به خود گيتا از دست مي دهند. اينگونه مراسم بدل به نمايش و تزوير شده است.

تعاليم گيتا اعتبار و حرمت خود كتاب  را دريافت نمي كند. هزاران نفر، وقتي كتب مقدس گيتا، راماينا، باگاواتا، باراتا و غيره... را مي بينند سر فرود مي آورند، آنها را به چشمان خود مي مالند، بر سر مي نهند، در محراب در كرسي مخصوصي جاي مي دهند و آنها را با حرمت بسيار گل آرايي مي كنند. آنها با چشمان بسته و اشك غلطان بر صورت مي نشينند، در مقابل كتاب زانو مي زنند و سپس با رضايت كامل از خويشتن برپا مي خيزند! همه حرمتها در واقع براي دسته كاغذ است نه براي محتواي كتاب مقدس و موضوعاتي كه بدان اشاره مي نمايد.

آنچه بايد در سر  بگنجد وزن كاغذ نيست بلكه پيام آن است. براي ظاهر كتاب ارزش قائل نباشيد، بلكه  موضوع آن را در نظر بگيريد و به آن عمل كنيد.  به جلد كتاب احترام نگزاريد، بلكه به مطلبي كه در آن نهفته است توجه فرماييد. آنرا صرفا در محراب قرار ندهيد، بلكه در قلب خود بگنجانيد چراكه تنها آن زمان است كه احترام گيتا همواره و براي هميشه معتبر خواهد بود. از اين همه حرمتهاي ظاهري، ذهن آدمي از نفس و ديگر پليديهاي مشابه پاك نمي شود: حفظ متن، ستايش در عبادتگاه، برسر نهادن، برچشمان ماليدن و غيره... بگذاريد كه پيام متن در قلبتان نفوذ نمايد، آنرا تمرين كنيد و سرور ناشي از آن را  بچشيد. اينست معني حرمت گزاردن به گيتا!

برگرفته از تعاليم سوا

گلي بر قدوم مبارك او

سوا بزرگترين نظم معنوي

هيچ نظم معنوي بزرگتر و با اهميت تر از سوا وجود ندارد. اينچنين فرمود باگاوان در سخنراني افتتاحيه همايش سوادال.

او فرمود براي انساني كه وجودش آكنده از ترس و اضطراب است تنها راه رهايي از ترس، پرورش عدم دلبستگي به اشياء دنيوي است. براي دستيابي به عدم دلبستگي، انسان بايد وحدت مستتر در كثرت  جهان را ببيند. براي درك اين وحدت، او بايد نفس خود، يعني احساس من و تويي را به كنار نهد. اين امر تنها زماني ميسر مي شود كه قلب انسان پاك گردد. سوا مهمترين فعاليتي است كه از طريق آن قلب پاك مي گردد.

عصاره همه آموخته ها، عدم دلبستگي است. مبناي هرگونه آموزش، شهامت و دليري  است. هدف غايي هر آموزشي كمال است. كمال را از طريق عدم دلبستگي مي توان بدست آورد. اين بدان معني نيست كه زندگي دنيوي را  بدرود گوييد، بلكه تركِ  همه خصايل و گرايشات پليد است. اينچنين انقطاعي يوگاي واقعي است.

از طريق سوا يا خدمت به ديگران است كه انسان مي تواند به منظور زندگي خود برسد. قدما كسي را كه تحصيل كرده بود و خود را وقف خدمت به ديگران مي كرد ساكشارا مي ناميدند. آنها كسي را كه بر حواس خود كنترل داشت داما مي ناميدند. امروزه، كساني كه كنترل بر حواس خود را از دست داده اند، سرشار از مادا (تكبر و خشونت) هستند. آنهايي كه داماي خود را از دست مي دهند به راكشاسا (شيطان) بدل مي شوند- معكوس ساكشارا. اولين تكليف امروزي بشر آنست كه با داشتن يك زندگي پاك و مقدس، خود را از چنگال تكبر و ديگر خصايل شيطاني برهاند. اين صرفا به معني انجام عملي خاص نيست بلكه  روندي مداوم است. عمل درستي كه امروز انجام مي دهيد، با تكرار، بدل به يك رسم مي شود. رسمِ امروز بدل به عادتِ فردا و عادت به مرور زمان تبديل به  نظمي معنوي مي شود. نظم معنوي شما را به هدف زندگي نزديك مي كند. بنابراين دستيابي به هدف، بستگي به اعمال شما دارد.

زندگي  هديه اي مقدس و گرانبهاست. همه اعمال بايد بر مبناي اين واقعيت استوار باشد. انسان نبايد بخاطر فراز و نشيبهاي زندگي شهامت خود را از دست بدهد. (زندگي راما در راماينا و مشكلاتي كه پانداواها در روايات ماهاباراتا با آن مواجه بودند نشان دهنده آنست كه با مشكلات زندگي بايد با صبر و شكيبايي برخورد نمود).

سايي سواك ها- خدام يا سوادالهاي سايي بايد آمادگي داشته باشند تا در برابر مشكلات با شهامت و ايمان ايستادگي نمايند. آنها بايد بدانند كه خداوند همواره بخشنده و عطا كننده است و هرگز چيزي دريافت نمي كند. بدين همين ترتيب، آنها بايد الوهيت وجود خود را، با آمادگي براي عطا كردن و چيزي در قبال آن نخواستن، ابراز نمايند. به هنگام  خدمت به ديگران شما نبايد در انتظار دريافت پاداش باشيد. سواك ها در برخورد و عمل خود بايد همچون برگي خشكيده عمل نمايند و بيش از هرچيز روحيه ايثار را پرورش دهند. بشر امروزي پذيراي حقايق است و قلبي آكنده از عشق و ايثار دارد و اينچنين است كه سوا بدل به يوگا مي شود (اتحاد با خدا). 

عشقِ روستائيان را با خدمت به آنها بدست آريد. اعضاي سوادال بايد برمبناي آرمانهاي ساتيا سايي زندگي كنند. قلبهاي خود را آكنده از شفقت كنيد. حس اتفاق نظر را پرورش دهيد و اتحاد را ميان همگان بگسترانيد. يك بعلاوه يك منجر به اتحاد و قدرت مي گردد، اما منفي، منفي، منفي منجر به بي تفاوتي مي شود.

خدمت نبايد اتفاقي و سطحي باشد. آنرا بايد بطور دائم انجام داد. در سازمان سايي سواك هاي خوبي وجود دارد، اما همه مسئولين به اندازه كافي پركار نيستند. برخي تمايل دارند در پشت صفوف حركت كنند و ديگران را به جلو برانند در حاليكه خود بايد در خط مقدم باشند تا ديگران از آنها الهام بگيرند. چنين نواقصي بايد اصلاح شوند. سياست بايد از همه فعاليتها سايي كاملا بدور باشد. همه را دوست بداريد و به همه خدمت كنيد بايد شعار پيروان باشد. آنها نبايد داراي تبعيضات سياسي و غيره باشند. نياز به تاسيس دين يا مكتب جديدي نيست. دنيا تنها محتاج مردان و زناني با خصايل نيك است. 

جمعيت عظيم با كف بلند، خرسندي خود را از سخنان باگاوان ابراز داشت و سپس ايشان باجان مورد پسند خود، باجانا بينا سوكا شانتي ناهي را سرودند. 


سالن پورناچاندارا- 20/11/84 ميلادي  

شكوفه هاي سايي

ببرها و گاوهاي نزد انسان

گاوهاي عدالت، حقيقت، صلح و عشق،

از چنگال ببرها بايد در امان باشند؛

تكبر، آز و خشم ببرهايي هستند،

كه گاوهاي ما را مي كشند- آنها را بدور نگاه داريد.

چه ويرانگري كه اين ببرها بپا نمي كنند،

به گاوها و انسانها حمله مي كنند- به قربانيان خود،

آرزوهاي وحشيانه و بيرحمي حاكم مي شود،

در دل انسانها... و سودي عايد كسي نمي شود. 

چه سنگهايي كه بسوي انسانهاي نيك پرتاب نمي شود
درختي كه عاري از هرگونه بار و ميوه است،

امن و راحت و آزاد است،
اما درختي كه بار سنگين و ميوه دارد، خواهيد ديد كه
از چه دستهاي نامهرباني سنگ مي خورد.

اين ذات درخت است كه

پر از ميوه و ثمر براي همگان،

از سنگهاي بيشماري زخم بردارد،

كه بدون توجه، بسوي آن پرتاب مي شود.

از برخوردهاي دنيوي آگاه باشيد،

چه بسا سنگهايي كه بسوي انسانهاي نيك پرتاب نمي شود؛

رنج نشاني است روشن،

براي انسانهايي خوش سيرت و باتقوا.

دلبستگي- كم و زياد

وقتي نوزاد پسري بيست روزه پس از تولد مي ميرد،

مادر شش ماه بروي زمين اشك مي ريزد؛

اما هنگامي كه پسر بيست ساله اي مي ميرد،

مادر بقيه عمر را زاري مي كند.

براي از دست رفتن كودك نخست، حزن و اندوه كم است،

اما براي پسر دوم، وراي تحمل مي باشد؛

براي پسر دوم دلبستگي بسيار است،

اما براي كودك نخست اندك، چراكه عمرش كوتاه بوده است.

گذشت و ايثار تنها راهي است بسوي  منزلگاه الهي

ثروتي كه انبوه  نموده ايد، از آن شما نيست،

وديعه ايست از جانب خداوند؛

ثروت واقعي شما نبايد مخفي بماند،

چراكه شما را در درياي زندگي از مسير منحرف مي كند.

دريافت واقعي شما هنگامي است كه چيزي را با ديگران سهيم مي شويد،

ثروتي كه بخشيده ايد؛

امانت دار خوبي باشيد، از آن مراقبت كنيد و
طوري رفتار كنيد كه وداها بدان توصيه نموده اند:

 از طريق اعمال، ثروت و يا اصل و نسب،

 نمي توانيد به جاودانگي دست يابيد؛

راه گذشت و ايثار،

تنها راهي است كه بسوي مأواي الهي رهنمون است.
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